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 اختلال در بینی خودبزرگ مؤلفه تطبیقی بررسی 

 های آموزه و روانشناسی نگاه از خودشیفته شخصیت

 اسلامی

 وندی حسن محسن
، ایلام، ایلام دانشگاه حدیث، و قرآن علوم ، گروهدکتری دانشجوی

 ایران.
 

 اکبرنژاد مهدی
 نویسنده. )ایران ایلام، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه ،استاد

 (.مسئول
 

 مروتی سهراب
 .ایران ایلام، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه ،استاد

 
 بوگر رحیمیان اسحق

 .ایرانسمنان،  سمنان، دانشگاه بالینی، شناسی روان گروه ،دانشیار
 

 چکیده
 نواعا از یکی خودشیفته شخصیت اختلال شناختی، روان مطالعات در

 به منحصر-متعدد های ویژگی با که است شخصیتی های اختلال
 که همچنان. شود-می شناخته -اختلالات سایر با مشترک یا خود

 روانی هایاختلال آماری و تشخیصی راهنمای از نسخه آخرین در
 تاس گرفته قرار تأکید و توجه مورد آمریکا پزشکیروان انجمن
 ویژگی ترینمهم خود، از بینانهخودبزرگ احساس داشتن و تکبر

 و تحلیل پژوهش این هدف. آیدمی شمار به خودشیفته شخصیت
 وشر به تا است شده سعی آن در و بوده مؤلفه و ویژگی این تبیین

 و لامیاس های آموزه منظر از آن چیستی تبیین به تحلیلی-توصیفی
 عبارات بررسی ضمن پژوهش این در. بپردازد شناسی روان مبانی
 خودبزرگ احساس بر که تکبر مفهوم بر علاوه روایی، و قرآنی

 لالاخت در بینی-خودبزرگ مفهوم با و کند می دلالت خود از بینانه
 طرَ،بَ طَغْی، بَغْی،» مفاهیم دارد، معنایی قرابت خودشیفته شخصیت

 در که آمد دست به نیز «جاهلیت حمیتّ و خُیلَاء عتا، مرََح، فرََح،
 یویژگ جهات از جهتی بر هرکدام و گرفته قرار تکبر زیرمجموعه
 .دکنن می دلالت خودشیفته شخصیت اختلال در بینی خودبزرگ

 
 بینی، خودبزرگ خودشیفته، شخصیت اختلال :ها کلیدواژه

 .حدیث قرآن، شناسی، روان خودشیفتگی،
 

 02/12/1401تاریخ دریافت: 
 05/04/1402 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولM.akbarnezhad@ilam.ac.ir 

 مقدمه
های روانی در متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال

(DSM-5) ،اختلال شخصیت در قالب سه تیپ کلی  دهA, B, 

C ها، اختلال انواع این اختلال ازجمله (1) .تشده اسمطرح
های و در کنار اختلال Bشخصیت خودشیفته است که در تیپ 

 ژگی اصلی اختلالوی .گرفته است ضداجتماعی، مرزی و نمایشی قرار
، نیاز به بینیخودبزرگ نافذی ازالگوی »شخصیت خودشیفته 

و شده  سالی آغازتحسین و فقدان همدلی است که از اوایل بزرگ
این نوع از اختلال ( 1) .«خوردمختلف به چشم میهای در زمینه

ازحد فرد به خود با یابد که توجه بیششخصیت زمانی بروز می
کشی از دیگران توأم شود. احساس استحقاق و خودبرتربینی و بهره

ترین اساسی تکبرّ() بینیشناختی، خودبزرگمطالعات روان بنا بر
اختلال شخصیت خودشیفته( ) نارسیسیسمدر ی است که امؤلفه

احساس ترین ویژگی افراد خودشیفته مهم مندرج است؛ لذا،
است؛ فراتر از آن گاهی معنای و مهم پنداشتن خود بینی خودبزرگ

و در  بینی دانستهواقعی خودشیفتگی را همان احساس خودبزرگ
ای ربینی یعنی شخص خود را بخودبزرگ»اند که توضیح آن گفته

هایی که ندارد بستاید و به خود عشق بورزد یا به خاطر ارزش
ع کند ندارد، توقامتیازاتی که اصلاً ندارد یا به آن حدی که فکر می

 (2) «داشته باشد که دیگران به او عشق بورزند و بستایندش.
 های روانیدر متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال

ذی ناف الگوی»تعریف خودشیفتگی آمده است: در  )ویراست پنجم(
خیال یا رفتار(، نیاز به تحسین و فقدان عالم )در  بینیخودبزرگ از

های مختلف به زمینهسالی آغاز شده و در همدلی که از اوایل بزرگ
با پنج یا بیشتر از پنج مورد از موارد زیر مشخص  خورد وچشم می

صورت مهم پنداشتن خود بینی به احساس خودبزرگ( 1شود: می
-داشته باشد. )مثلاً در مورد دستاوردها و استعدادهای خود اغراق می

که به موفقیت چشمگیری دست یافته کند؛ انتظار دارد بدون آن
هایی در پردازیخیال( با 2 باشد، او را آدم بزرگ و برتری بدانند.(

ق یا عش، قدرت، هوش و استعداد، زیبایی حدوحصرزمینه موفقیت بی
همتا است و و بی خاص( معتقد است که 3. اشتغال ذهنی دارد ایدئال
رتبه قادر به درک وی هستند و یا مؤسسات خاص یا عالی افراد فقط
( نیازمند تحسین افراطی است. 4داشته باشد.  رابطه هافقط با آنباید 

محق بودن؛ یعنی به شکل نامعقولی انتظار داشته احساس وجود ( 5
-ونچبرخوردی بسیار مطلوب با وی صورت گیرد یا افراد، بیباشد 

استثمارگر  فردی بین( در روابط 6. هایش شوندوچرا تسلیم خواسته
استفاده سوءاست؛ یعنی از دیگران برای رسیدن به اهداف خود 

ها و احساس تمایلی برای درک یا شناخت فقدان همدلی؛( 7کند. می
 ورزد، یاحسادت میب به دیگران ( اغل8نیازهای دیگران ندارد. 

( رفتارها یا 9. کنندحسادت میمعتقد است دیگران به وی 
که البته  (1) «دهد.نشان می و متکبرانه نخوت پرهای نگرش

بینی است که ها، همان احساس خودبزرگترین آنترین و اصلیمهم
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 و همکاران               وندی حسن  60

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8دوره پژوهشی قرآن و طب                                                                                                              -علمیفصلنامه 

 ادهد؛ بدین معنالشعاع خود قرار میت را تحتها و صفاسایر ویژگی
که بسیاری از افکار و رفتارهای شخصیت خودشیفته از ویژگی 

کشی از دیگران، احساس نیاز گیرد؛ بهرهمی نشئتبینی او خودبزرگ
به تحسین، فقدان همدلی، احساس استحقاق و ... همه ناشی از روحیه 

 بینی اوست.خودبزرگ
یکی از واژگانی که در قرآن کریم و احادیث برای اشاره به این 

 رد ، عبارت از تکبرّ است کهاست رفته کار بهیژگی شخصیتی و
پندارد و دیگران را خوار ، آدمی خود را برتر از دیگران میآن نتیجه

( 1399ای که توسط آقای نوربالا )در مطالعه شمارد.و حقیر می
که در زیرمجموعه کبر و « بغی، طغی»انجام شده است، واژگان 

آیند، و از جزء واژگان آن به شمار میبینی قرار دارند خودبزرگ
( در 1387فقیهی )اند. معادل قرآن خودشیفتگی معرفی شده عنوانبه
مفهوم شخصیت »نامه دوره کارشناسی ارشد خود تحت عنوان یانپا

که در اصل به دنبال ارائه تعریف روشنی از مفهوم  «در قرآن
ر ذیل شخصیت از نگاه قرآن و حدیث است، در فصل چهارم و د

های شخصیتی ناسالم از دیدگاه قرآن، به بحث و بررسی یپتعنوان 
در مورد خودشیفتگی پرداخته است؛ البته ایشان به دلیل آنکه 
اصطلاح خودشیفتگی در قرآن نیامده است، از اصطلاحات و 
مفاهیمی چون متکبر و مستکبر برای پرداختن به بحث خودشیفتگی 

ر د ف خودشیفتگی در نظر گرفته است.را در ردی هاآنبهره برده و 
حوزه معنایی »( با عنوان 1395ای که عشریه و طاهرپور )مطالعه

انجام « کبر و استکبار و واژگان همگون آن دو در قرآن و حدیث
و خودشیفتگی به یک معنا در نظر  بینی()خودبزرگ، کبراندداده

( 1392)ابوالفضل قدوسی و رحیم میر دریکوندی  گرفته شده است.
شناختی کبر در منابع اسلامی و مقایسه بررسی مفهوم روان»در مقاله 

تکبر و خودشیفتگی را به لحاظ مفهوم نزدیک « آن با خودشیفتگی
ه پوشانی داشتها با هم همبه هم دانسته که از نظر بسیاری از ویژگی

 شناسی و درمان متفاوت از هم هستند.اما از نظر نشانه
کوشیم این ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته را یم پژوهشدر این 

شناسی و قرآن و حدیث، به روش تطبیقی مورد تبیین و از نگاه روان
-تحلیل قرار دهیم و در سایه بیان جهات مشترک این دو نگاه )روان

-، گامی در جهت نظریهبحث موردشناسی و اسلامی( در موضوع 

می کردن علوم انسانی و اسلاشناسی اسلامی پردازی در حوزه روان
 برداشته شود.

 
 شناختیدر مطالعات روان بینیخودبزرگخودشیفتگی و . 2

در سومین ویراست  1980اختلال شخصیت خودشیفته در سال 
 های روانی گنجانده شد و بهراهنمای تشخیصی و آماری اختلال

جدی قرار گرفت؛  توجه موردهای روانی عنوان یکی از انواع اختلال
افزایش تعداد  ،DSMت گنجانده شدن این طبقه تشخیصی در عل»

ازحد به مشکل اصلی توجه بیش هاای بود که در آنموارد بالینی
اصولاً تصویری  (3) .«همتایی استبینی و احساس بیبزرگخود، خود

قاء دهند، الکه افراد خودشیفته در ارتباط با دیگران از خود نشان می

بر اساس  است. در قیاس با دیگران بینیخودبزرگپنداری و مهم
ین ویژگی اختلال ترمهم»کاوی شناختی و روانمطالعات روان

و همین  (4) «است. ینیوالا بشخصیت خودشیفته، احساس زننده خود 
اده خود قرار د الشعاعتحتصفت بارز در مبتلایان، تعریف آن را نیز 

ن گرفته از ایتعاریف صورت  اتفاقبهو وجه مشترک اکثر قریب 
 ینی تشکیل داده است:بخودبزرگاختلال شخصیتی را 

بینی )در عالم خیال یا رفتار(، نیاز به الگوی نافذی از خودبزرگ»
 (1) «تحسین و فقدان همدلی

با احساس عمیق اهمیت  یفتهخودشافراد مبتلا به اختلال شخصیت »
خص مشنظیر بودن، یبی، نوعبهینی و بخودبزرگشخصی، احساسات 

 (5) «هستند.
بینند، بلکه به دیگران به ها نه تنها خود را برتر از دیگران میآن»

 (6) «نگرند.تر بودنشان به دیده حقارت میخاطر پایین
ین ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته، احساس زننده خود ترمهم»

 (4)« ینی است.والاب
معنای واقعی خودشیفتگی را احساس  نیز کارن هورنای

ینی روانی، همانند بخودبزرگ» گوید:یم( 2) ینی دانستهبدبزرگخو
ینی اقتصادی، به این معنی است که برای یک شیء، بخودبزرگ

ینی، یعنی بخودبزرگارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل شویم؛ 
یی که ندارد، بستاید و به خود عشق هاارزششخص خود را برای 

اصلاً ندارد یا به آن حدی که فکر  بورزد؛ یا به خاطر امتیازاتی که
کند، ندارد، توقع داشته باشد که دیگران به او عشق بورزند و یم

 (2) «بستایندش.
 هاارزششود، بر اصل فقدان یمکه در نظر هورنای دیده  طورهمان

در ارتباط با خودشیفته تأکید شده است؛ به این معنا که فرد 
دهد که اصولاً فاقد یمنسبت یی را به خود هاارزشین بخودبزرگ

 روند دراما  هاستآنبوده و یا اینکه در حد پایینی واجد  هاآن
کند؛ لذا، ایشان ارزش قائل یمیی نمابزرگبه خود،  هاآنانتساب 

را مصداق  هاستآنهایی که واجد یژگیوشدن فرد نسبت به 
که  هایییژگیوبه نظر من اگر فردی برای »داند: ینمخودشیفتگی 

دارد، ارزش قائل باشد یا دوست داشته باشد دیگران برای این ویژگی 
 (2) «آید.ینم حساب بهاو ارزش قائل باشند، خودشیفتگی 

ملاک  برخلافهایی که جوزف بارگو در رابطه با خودشیفته
DSM های اختلال شخصیت کمتر از پنج ویژگی از ویژگی

چنین رای درک اینخودشیفته را واجد هستند، معتقد است که ب
شناسیم ]افراد واجد کمتر از پنج ویژگی[ لازم هایی که میخودشیفته

 چشم بدوزیم. DSMگیرانه است که به فراتر از تعریف سخت
ست شناسی آدمی اای از روانخودشیفتگی جنبه»با این توضیح که  (7)

های ممکن که شمول عام دارد و در امتداد طیفی پیوسته از حالت
نهُ ملاک بالقوه برای اختلال  APAشود. هرچند می یافت

-ها ویژگیگویی آن ملاک -عرضه کرده استخودشیفته شخصیت 

واضح و مشخص که مثلاً  قدرهمانهایی هستند مجزا از هم و 
یژگی آن نُه و –اند خونیهای کمتنگی که غالباً نشانهخستگی و نفس
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-از دیدگاه روان اند.در اصل با هم تداخل دارند و به هم مرتبط

شناختی که علائم بیماری معنی دارند، آن نُه ملاک، عملاً در دو 
شوند: احساس واهی مهم پنداشتن خود و ندانستن ملاک خلاصه می

ها محصولات جانبی های دیگر؛ بقیه ویژگیحس همدلی با آدم
شوند. کسی که حس خود از آن دو ناشی میهستند که خودبه

نظیر است، در ه دارد، احتمال دارد که خیال کند بیبینانخودبزرگ
شمار جماعتی از نخبگان برتر است و مقدر است که آدمی بزرگ 

کند مستحق این است که با او استثنایی رفتار و مهم باشد؛ حس می
ین ارد دیگران تحسکنند که متکبر و مغرور به نظر برسد و توقع د

 (7) «و تمجیدش کنند.
های اصلی اختلال شخصیت خودشیفته، ویژگی طبق نظر بارگو،

ها را تحت و فقدان همدلی است که سایر ویژگی بینیخودبزرگ
دهد؛ لذا برای نسبت دادن عنوان خودشیفته به پوشش خود قرار می

ه کند؛ چراکیک شخص، صرِف واجد بودن این دو ویژگی کفایت می
 داشته باشد. با اینها را نیز به دنبال تواند سایر ویژگیهمین دو می

ج پنشده یا استدلال، شخص خودشیفته لزوماً دارای نُه معیار تعیین
تنها برای اطلاق عنوان خودشیفته، واجد معیار از این تعداد نیست؛ نه

ن، ای از آکند، بلکه هر معیار و مؤلفهبودن این دو معیار کفایت می
ه در همچنان ک حال،بیانگر نوعی خودشیفتگی بیمارگون است. بااین

DSM  بر آن تأکید شده است، خودشیفتگی اختلالی است با
شی منبزرگ» ،؛ لذا«منشی در خیال یا رفتارالگوی فراگیر بزرگ»

های ترین ویژگی در تمایز اختلال شخصیت خودشیفته از اختلالمهم
که در کنار اختلال ( 8) «نمایشی، ضداجتماعی و مرزی است.

های اختلال روه دوم از سه گروهشخصیت خودشیفته، در گ
 .گیردشخصیت، قرار می

آید که خودشیفتگی یعنی توجه مفرط به خود برمی این مطالباز 
ای نامتعادل به خود توجه ویژه گونهو خودشیفته کسی است که به

دارد و این رویکرد نامتعادل بیانگر نوعی اختلال شخصیت در اوست؛ 
 نفس وام به نفس و احساس عزتالبته باید توجه داشت که احتر

 نانهبیخودبزرگ تکریم ارزشمندانه خود، متفاوت از خودشیفتگی
 (9) «خودشیفتگی، از هیچ پشتوانه ارزشی برخوردار نیست.»است؛ 

های آن است ای از تخریب شخصیت و ویژگیبلکه، بیانگر درجه
نفس شکننده بینی و عزتکه در پس احساس ظاهری خودبزرگ

قیقت، بینی به همراه دارند؛ در حساس حقارت و خودکمخود، اح
، تلاشی است در جهت جبران نواقص پنداریاین احساس خود بزرگ

تنها متفاوت از آنکه خودبرتربینی ارزشی نههای خود؛ حالو ضعف
ارزشمندی، یکی از  احساس خود»خودشیفتگی است، بلکه 

 (10) «های سلامت روانی است.نشانه
بینی در قیاس با خودبزرگاحساس شناختی، العات روانبر اساس مط

کند که در پرتو آن تصور شخص بر آن است دیگران معنا پیدا می
ای برخوردار بوده و به همین که نسبت به دیگران از برتری ویژه

موظف هستند که حق این برتری را بدهکار او بوده و دلیل دیگران 
کند، مان به پزشک مراجعه میحتی زمانی که برای درادا نمایند. 

او باور دارد که فردی ویژه »شود. تر میبینی او متورمخودبزرگ
-پزشک ملاقات میاست و بسیار خوشحال است که با یک روان

کند فقط یک نفر با مدرک پزشکی ممکن کند؛ چراکه فکر می
تر از تر و ناتواندیگران کوچک (6)« است بتواند او را درک کند.

ای او هستند که بتوانند او را درک کرده و به بزرگی و تواناییآن ه
عنانه رآمیز و متفرحاصل چنین تصوری از خود، رفتار تحقیپی ببرند. 

آمیز از خود دارند؛ به ها تصویری اغراقنبا دیگران است؛ زیرا آ
پندارند و در همین دلیل، در درجه اول خود را برتر از دیگران می

مکانیزمی دفاعی نسبت به این تصور  عنوانبهدرجه دوم، 
 در» نگرند.بینانه از خود، دیگران را به دیده حقارت میخودبزرگ

های کارگری را دارند که ها، سایرین صرفاً حکم زنبورعسلنظر آن
ها را دارند و شایسته داشتن های آنها و ایدهتنها لیاقت اجرای فرمان

ای سد به آنکه بخواهند زندگیفکر و ایده از خود نیستند چه ر
ها داشته باشند. ازآنجاکه های آنها و خواستهمستقل از نقشه

ها بدهکار دریافت افتخار ارتباط داشتن با این افراد، ما را به آن
ها، هر نیازشان را حساب خود با آنمنظور تسویهکند، باید بهمی
را از انجام وظایف ها موقع تشخیص داده و سریعاً ارضا کنیم و آنبه

رای ناپذیر، بحال به نحوی خستگیسطح پایین، معاف نماییم و درعین
شان تلاش کنیم. درواقع، سایر افرادی که در تحقق شکوهمندی

کنند که جزئی از دارایی زندگی این افراد هستند، اغلب احساس می
ها هستند و اصلاً برای این وجود دارند که بدون ایجاد احساس آن
 «ناه در این افراد خودشیفته، مورد استثمار و استفاده آنا قرار گیرند.گ
(6) 

 زاقیاس و برتر دیدن خود نسبت به دیگران است که این به دلیل 
اگر ارزش شخص دیگری افزایش یابد، اعتبار »افراد خودشیفته  نظر
از طرف دیگر، اگر احساس  یابد.خودکار کاهش می طوربه هاآن

حقیر حرمتی و تارزش کردن، بیتوانند با کمنند، میسرافکندگی ک
 (11)« یک شخص دیگر، دوباره اعتبار خود را به دست بیاورند.

 

 در قرآن و حدیث . تکبر3ّ
 ،طور که گفته شد، ویژگی اصلی اختلال شخصیت خودشیفتههمان

رار ق موردبررسیبینی است که در اینجا با عنوان تکبرّ خودبزرگ
ر در لغت به معنای بزرگ دانستن خود و اظهار کردن تکبّگیرد. می

که از  حالتی است در وجود انسان»همچنین:  (12) آن آمده است.
آن، شخص متکبرّ خود را  درنتیجهکه شود خودپسندی او ناشی می

ألکِْبرُْ أنَْ »در روایت آمده است که  (13) «داند.برتر از دیگران می
کبر آن است که مردم را خوار و  (14) «الْحقََّ فَهَوَ تسَْ النَّاسَ تَغمِْصَ

 حق را سبک بشماری.
روابط  بر تأثیرفیض کاشانی در توصیف تکبر، مراحل تحقق آن و 

 گوید:اجتماعی فرد می
 تر ازهرگاه خود را نسبت به دیگری بزرگ بداند، شخص پست»

تر سازد و خود را بالاشمارد و از خود دور میخود را کوچک می
ش تکبر کهدرصورتیداند که با او بنشیند و غذا بخورد و از آن می
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 1402پاییز  ،3، شماره 8دوره پژوهشی قرآن و طب                                                                                                              -علمیفصلنامه 

 تر باید در برابرش بایستدزیاد شود، معتقد خواهد شد که فرد پست
و اگر تکبرش بیشتر از آن شود، از به خدمت گرفتن او خودداری 

داند که در برابرش بایستد و در مقابل کند و او را شایسته نمیمی
ا اشد، از برابری بتر از این درجه بکند و اگر پایینآستانش خدمت 

شود در همه این ملاحظه می که همچنان (15) .«او ننگ دارد
محوریت دارد، بزرگ دانستن خود همراه با تحقیر  آنچهاوصاف 

 دیگران است.
کند معنا پیدا میکه گفته شد تکبرّ در قیاس با دیگران  طورهمان

ر آن است که نسبت به دیگران از تصور شخص بکه در پرتو آن 
تر از او قرار پایین ها در درجهای برخوردار بوده و آنبرتری ویژه

این  ،دارند. مورد ابلیس و عدم اطاعت امر الهی در سجده بر آدم
 کشد:به تصویر می خوبیبهمفهوم و ابعاد آن را 

ناَ خَیرٌْْ مِّنْهُ خَلَقتَْنی مِن نَّارٍ قاَلَ ماَ مَنَعَک أَلَّا تسَْجدَُ إِذْ أَمرَتُْک قاَلَ أَ﴿
وَ خَلَقتَْهُ مِن طِینٍ. قاَلَ فاَهْبِطْ مِنهَْا فمََا یکونُ لَک أَن تتَکَبَّرَ فِیهَا فاَخرُْجْ 

 (13-12 /)اعراف ﴾إِنَّک مِنَ الصَّغرِِین
فرمود: چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از »

فت: من از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او اینکه سجده کنی؟ گ
را از گلِ آفریدی. فرمود: از آن ]مقام[ فرو شو، تو را نرسد که در 

 «آن ]جایگاه[ تکبرّ نمایی؛ پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی.
صحّه  یابد،این آیه بر این نظر که تکبرّ در قیاس با دیگران معنا می

س از خود آن است که از آدم برتر است گذارد. تصویر ذهنی ابلیمی
و حتی در نظر برخی از مفسران، تکبرّ ابلیس در مقابل خداوند متعال 

 بوده است؛
پردازی و بینی معلول خیالقرآن کریم، خودبزرگ نظر از

 تصویرسازی غیرواقعی از خود است:
حاً إنَِّ اللَّهَ لاَ یحبُُِّ الْأَرْضِ مرََوَ لاَ تُصَعِّرْ خدََّک لِلنَّاسِ وَ لاَ تمَشِْ فی﴿

 (18 /)لقمان ﴾َّ مختُْاَلٍ فَخُورکلُ
و از مردم ]به نخِوت[ رُخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که »

 «دارد.زن را دوست نمیخدا خودپسندِ لاف
آید که تکبرّ و یم دست به آیه این در ﴾مختُْاَلٍ فَخُور﴿در عبارت 

تصویر واقعی از خود در  ل او است و بازاییده تخیّ فخرفروشی انسان
. انسان به دلیل تکبرّ و خیال بزرگی برای خود، تمام توجه تضاد است

دارد و نتیجه آن فقدان خویش را به تصویر ذهنی از خود معطوف می
خواهی و... دت، زیادههمدلی، فقدان روابط اجتماعی قوی، حسا

 خواهد بود.
تند که بر جهات دیگری از تکبّر در قرآن کریم، واژگان دیگری هس

 آید:بینی( دلالت دارند که به شرح ذیل می)خودبزرگ
 
 ی. بَغ3-1ْ

 تواند بهاز جمله واژگانی است که می« یبَغْ»در قاموس قرآن کریم، 
عنوان معادلی برای خودشیفتگی به کار رود که البته دربردارنده 

« یبَغ»شناسان، تبینی( است. لغهای آن )خودبزرگبعضی از ویژگی
طلب تجاوز »و  (17) «ظلم»، (16) «طلب توأم با تجاوز از حد»را 

معنای واژه »اند. ایزوتسو معتقد است که دانسته (13) «از اعتدال
برخلاف شرع و قانون و  ازحدبیشنیازیِ در اساس از روی بی« بَغَی»

صاحب التحقیق  (18) «بیدادگرانه عمل کردن علیه دیگران است.
« علی»داند که اگر با حرف می« اکیدطلب شدید و » را آناصل معنی 

دهد؛ چه صرف اراده تجاوز به کار رود، معنی تعدی و تجاوز می
بیضاوی ذیل تفسیر آیه  (12) باشد و چه اقدام عملی در ارتباط با آن.

را به معنی تکبرّ و فساد ناشی از بَطرَ در « یبَغْ»، سوره شوری 27
تجاوز از حد تعادل چه به لحاظ کمی و چه به  را آنزمین و اصل 

 (19) لحاظ کیفی دانسته است.
 است: کاررفتهبهاین واژه در مورد قارون با همین دایره معنایی  
عَلَیهِْمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الکْنُُوزِ ما إنَِّ  فَبَغى إنَِّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى﴿

عصُْبةَِ أُولیِ القُْوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمهُُ لا تفَرَْحْ إنَِّ اللَّهَ لا مفَاتِحَهُ لتَنَُوأُ باِلْ
 (76 /)قصص ﴾یُحِبُّ الفْرَِحین

 قدرآنها قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه»
ها بر گروه نیرومندى سنگین به او داده بودیم که کلیدهاى آن

 یشادشادى مکن که خدا »دو گفتند: قوم وى ب کهآنگاهآمد، مى
 «دارد.را دوست نمى کنندگان

ی قارون بر قوم موسی )ع(، تجاوز از حد اعتدال یعنی در حقیقت، بَغْ
های یکی از ویژگی عنوان بهطلبی او بوده است که کبر و برتری

در  ﴾عَلَیهِْمْفَبَغى﴿شود؛ لذا، اختلال شخصیت خودشیفته شناخته می
است. موضوع  (20) «طَلَبَ الفَضلَ عَلَیهِم وَ تکَبَّرَ»ه معنی آیه فوق، ب

اسطه وههایی است که بتکبرّ و خودشیفتگی او نیز ثروت و گنج
کند. مورد خطاب ها بر قوم خود احساس برتری و بزرگی میآن

یانگر بنیز  «لا تفَرَْحْ»قرار گرفتن قارون از سوی قوم خود با عبارت 
اش به ثروت، در قالب اس برتری و شیفتگیاین احسآن است که 

 -و از راه غرور است( 16)تکبرّ که به معنای شادی همراه با  -«فرََح»
 نمود خارجی پیدا کرده است.

 گوید:توشیهیکو ایزوتسو در تحلیل این واژه می
در خود بافت قرآن تعبیر شده « یبَغْ»بینیم واژه ینجا چنانکه میدر ا»

مغرور )« لاتَفرَح»در عبارت « فرَِحَ»دیگری، یعنی  است؛ ابتدا با فعل
از »است. این فعل اخیر در اصل به معنای  شدهگذاشتهمباش( برابر 

شود روشن می ینجاازااست؛ « چیزی زیاد خوشحال و شادمان شدن
بخصوص به این واقعیت اشاره دارد که قارون از « یبَغْ»که واژه 

ه قدرت دنیایی خویش غره ثروت و دارایی خود مغرور شده و ب
تجلی ملموس و مادی آن حالت درونی  عنوانبهگشته است و فساد 

در تکمیل  (18) «توصیف شده، ذکر گردیده است.« یبَغْ» یلهوسبهکه 
های بغی قارون، طغیان ناشی از این نظر باید گفت که یکی از مؤلفه

اقی از فراوانی مال و مکنتش بوده است؛ لذا قارون و نفراتش مصد
 (58/)قصص ﴾مَعیشتَهَا بَطرَِتْ قرَْیةٍَ مِنْ أَهْلکَْنا کَمْ وَ﴿مصادیق آیه

است که به خاطر بطر و طغیان در معیشت خود، هلاک شدند. 
بلکه یکی مقدمه دیگری  همنه برابر « فرح»و « بغی» کهنتیجه آن

او « بغی»قارون شده است، « فرح»است؛ بدین معنا که آنچه باعث 
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 63       ...شخصیت اختلال در بینی خودبزرگ مؤلفه تطبیقی بررسی  
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-با موضوع روانبطر معیشت بوده است. آنچه در اینجا ب در قال

، طلبییبرتریابد، شناختی اختلال شخصیت خودشیفته ارتباط می
یده دو انگاره استحقاقی است که در شخصیت قارون  ینیخودبرترب

ا قرار گرفت؛ ام بحث مورد. خودبرتربینی او در عبارات فوق شودمی
ویژگی دیگر شخصیت  وانعن به –انگاره استحقاق را  آنچه

 گوید:کشد، آنجاست که میدر او به تصویر می -خودشیفته
 (78 /)قصص ﴾عِندِى عِلْمٍ عَلىَ أُوتِیتُهُ إِنَّماَ﴿ 

های چهارگانه مؤمنین قومش است این سخن قارون، جواب نصیحت
 گویند:که می

 غِ فِیماَ ءَاتئَکَ اللَّهُ الدَّارَ الاَْخرَِةَوَ ابتَْ الفْرَِحِینَ بُّحِیُ لاَ اللَّهَ إِنَّ تفَرَْحْ لاَ﴿
وَ أَحسِْن کمَاَ أَحسَْنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ لاَ تَبغِْ  وَ لاَ تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیاَ

 (77-76 /)قصص ﴾الفْسَاَدَ فىِ الْأَرْضِ إنَِّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ المْفُسْدِِینَ
دارد و با آنچه دوست نمى را کنندگان شادیشادى مکن که خدا »

خدایت داده، سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش 
خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و در زمین فساد  کهچنانمکن و هم 

 «دارد.مجوى که خدا فسادگران را دوست نمى
ران، گگیری و جواب قارون در برابر نصیحت نصیحتاین نوع موضع

ه ک صورتبدیناو است؛  پنداری استحقاقروحیه  در حقیقت بیانگر
پندارد و نه لطف های فراوان را استحقاق خود میاو فلسفه این نعمت

با ویژگی و عنایتی از جانب خداوند متعال. این ویژگی قارون 
برای اختلال شخصیت خودشیفته  DSM دراحساس استحقاق که 

به اختلال  است، هماهنگ است. فرد مبتلا شدهگرفتهدر نظر 
-شخصیت خودشیفته بر این باور است و حتی آن را نیز به زبان می

ر گیرد، قرا موردتوجهآورد که به دلیل استحقاقی که دارد باید بیشتر 
امتیاز و امکانات بیشتری در اختیار داشته باشد، دیگران تابع او 

، خود را از هر کس و از هر کلامیکو در  باشند، حق تقدم دارد
داند. این تصورات با مفاهیمی چون لیاقت، توانایی و مُحقِ می لحاظ

فرد بودن، همزاد است؛ براین اساس، چون تصویر ذهنی و منحصربه
، «فقط من لیاقت دارم»از خود، آن است که  خودشیفتهانگاره فرد 

، «فرد هستممن خاص و منحصربه»و « توانایی من از همه بیشتر است»
 ندتواند رفتار کباشد می ور که مطابق میلشکند که هر طگمان می

 اوها و رسیدگی به امورات دیگران موظف به تأمین خواسته و
 هستند.

 
 ی. طَغ3-2ْ

در « یطَغْ»معنایی است که از واژه ( 21) «تجاوز از حد و اندازه»
این واژه که مترادف دیگری است برای »قرآن کریم اراده شده است. 

ار مهمی در قرآن دارد. معنای واژه از تصویر ، نقش بسی«إستکَبرََ»
های آن آید که از کرانهای که آب تا به حدی بالا میرودخانه

گیرد و از راه گردد، نشئت میشود و به بیرون جاری میسرشار می
و هر نوع غروری که به عصیان منجر شود، « استکبار»مجاز، به 
در جریان بالا آمدن « یطَغْ»نوع وصف از این  (18) «گردد.اطلاق می

 آب دریاها و رودها در حادثه طوفان نوح )ع( قابل برداشت است.

مورد، در ده آیه دیگر با همین  این از غیرعین این واژه ( 11 /)حاقه
؛ 43 /؛ طه24 /)طه است. کاررفتهبهمعنای تجاوز و عدول از حد 

؛ 17/؛ نجم37 /؛ نازعات17 /؛ نازعات112/؛ هود81 /؛ طه45 /طه
به شکل مصدری طغیان نیز در نُه آیه با همین  (8/؛ الرحمن11 /فجر

؛ 110 /؛ انعام68 /؛ مائده64 /؛ مائده15/)بقره است. کاررفتهبهمعنی 
اما  (75 /؛ مؤمنون11 /؛ یونس80/؛ کهف60 /؛ اسراء186/اعراف
 نوانعبهکند و مستقیم با مبحث ما ارتباط پیدا می صورتبه آنچه

 شود، آنجایی است که بهو مظهر خودشیفتگی شناخته می نمود عینی
 سرکشی فرعون اشاره دارد:

 (24/طه) ﴾طَغَى إِنَّهُ فرِْعَونَْ إِلىَ إذْهَبْ﴿
 «فرعون برو که او به سرکشى برخاسته است. یسوبه»
 (43/)طه ﴾طَغَى إِنَّهُ فرِْعَونَْ إِلىَ إذْهَباَ﴿

 «و به سرکشى برخاسته.فرعون بروید که ا سویبه»

خصیت شاهد مثال ش عنوانبهاینکه در اینجا مشخصاً این دو آیه 
بر آن انتخاب شده است، آن است « یطَغْ»خودشیفته و دلالت واژه 

که در هر دو مورد ضمن تأکید بر عدول و تجاوز از حد، دلیل آن، 
 بینی و خودبرتربینیآید، خودبزرگطور که از سایر آیات برمیآن

 شخص فرعون ذکر شده است:
 (83/)یونس ﴾الْأرَْضِ وَ إنَِّهُ لمَِنَ المْسُرِْفینَفِی لَعالٍ فرِْعَونَْ إنَِّ﴿
 کاراناسرافجوى و از در حقیقت، فرعون در آن سرزمین برترى»

 «بود.

 داد:خود را به اشکال مختلف بروز می جوییبرتریو این 
ضِ وَ جَعلََ أَهْلهَاَ شِیَعًا یسَتَْضْعِفُ طاَئفةًَ مِّنهُْمْ الْأَرْفىِ عَلَا فرِْعَوْنَ إنَِّ﴿

 (4 /)قصص ﴾یذَُبِّحُ أَبْناَءَهُمْ وَ یسَتَْحْىِ نسِاَءَهُمْ إِنَّهُ کانََ مِنَ المْفُسْدِِینَ
 طبقه طبقهفرعون در سرزمین ]مصر[ سر برافراشت و مردمِ آن را »

 بریدسرانشان را سر مىداشت، پاى از آنان را زبون مىساخت، طبقه
گذاشت که وى از [ زنده بر جاى مىکشىو زنانشان را ]براى بهره

 «بود. فساد کاران
اوج طغیان و خودشیفتگی مفرط و بیمارگون فرعون زمانی است که 

نه  (24 /)نازعات ﴾ىالْأَعْلَ رَبُّکُمُ أَناَ﴿گوید: به سبب غلبه خیال می
بر عبادت خداوند متعال را تنها دعوت حضرت موسی )ع( مبنی 

نپذیرفت، بلکه خود را برترینِ معبودها پنداشت؛ لذا اینکه در مورد 
 مُرَبُّکُ أَناَ﴿، بدان دلیل است که با گفتن«إِنَّهُ طَغَى: »فرمود فرعون

 هانگار بر است، بوده او برتری پندار و تکبرّ حاصل که ﴾ىالْأَعْلَ
 .است کرده تأکید خود ربوبیت استحقاق

ست ا قرارگرفتهاز دیگر دلایل طغیان که در قرآن کریم مورد اشاره 
 و با بحث خودشیفتگی ارتباط موضوعی دارد، استغنا است:

 (7-6/)علق ﴾ىأنَ رَّءَاهُ استَْغْنَ  إنَِّ الاْنساَنَ لَیَطْغَىکلاََّ﴿
 «نیاز پندارد.خود را بى کهینهمکند. حقا که انسان سرکشى مى»

که  جهتازآنارتباط معنایی نزدیک دارد « یطَغْ»ا این واژه هم ب
 «رود.روی در اعتماد آدمی به خویشتن به کار میبرای بیان زیاده»
و هم بیانگر علت طغیان و خودبرتربینی است؛ بلکه خود نیز  (18)

دارای بار معنایی منفی حاکی از غرور و تکبر است که عبارت 
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در معنی « رَّءَاهُ»واژه ، یگردعبارتبهکند. بر آن دلالت می« رَّءَاهُ»
نیازی و احساس توانگری خود به دلیل پندار و تصویر خیالی از بی

ل های اختلابا بعضی ویژگی« استَْغْنى»عامل تطابق داشتن ثروت، 
شخصیت خودشیفته است. در وصف این نوع اختلال آمده است که 

نامحدود،  های مربوط به موفقیتپردازیبا خیال»شخص مبتلا 
و این  (1)«.قدرت، زیرکی، زیبایی یا عشق آرمانی، اشتغال ذهنی دارد

با اوصاف مصادیق مربوط به آیات فوق در تطابق  NPD ویژگی
 است.

 
 . بَطر3-3َ

. هاستگاهی اوقات، ثروت و مکنت عامل سرمستی و سرکشی انسان
ده اده شاستف« بَطرَ»در قرآن کریم برای اشاره به این موضوع از واژه 

-راغب می (22) در معنی طغیان ناشی از نعمت است.« بَطرَ»است. 

 :گوید
دَهشٌَ یَعترَِی الإنسانَ مِن سُوءِ إحتمالِ النِّعمَهِ و قِلَّه القیامِ  البَطرَُ» 

 ایاینکه بطر عارضهیعنی  (13) «بِحَقهّا و صرَفِها إلى غیرِ وَجههِا.
 و کوتاهی نعمت در مقابل انسان تیظرفیاز بی ناشی که روانی است
 آن در غیر محل نعمت کارگیریبهو  آن در قبال وظیفهانجامدر 

 .است

 هاآن هردویاست که  کاررفتهبهاین واژه در دو آیه از قرآن کریم  
حاصل از آن است. نده معنی تفاخر به نعمت و سرمستی دربردار
 را نقل قومی خداوند سرگذشت هک قصص از سورة 58 آیة نخست،

 پس ،شدند و کفران دچار طغیان هانعمتاز  در استفاده کند کهمی
 مِن أَهْلکَْناَ کَمْ وَ﴿ :گرانید هلاک اعمالشان سبب را به هاآنخداوند 

قَلِیلاً وَ  لَّافتَِلْکَ مسَاَکِنهُُمْ لَمْ تسُکَْن مِّن بَعدِْهِمْ إِ بَطرَِتْ مَعیِشتَهَاَ قرَْیةَِ
در آیه دوم نیز به اهل مکه و  (58/)قصص ﴾کُنَّا نحنَُْ الْوَارِثِینَ

 د که با غرور و خودنمایی متکی بهشومشرکان قریش پرداخته می
 وَ﴿: ثروت خود از شهر خارج شدند تا مردم را از راه خدا بازدارند

اً وَ رئِاءَ النَّاسِ وَ یَصدُُّونَ بَطرَ دِیارِهِمْ مِنْ خرََجُوا کاَلَّذینَ تکَُونُوا لا
 (47/)انفال ﴾عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بمِا یعَْمَلُونَ مُحیطٌْ

، ذکرشدههای معیشت بطر که در قرآن کریم ترین مؤلفهاز مهم
تفاخر به مال و کثرت آن است. یکی از مصادیق آن نیز داستان تفاخر 

آن است که در مبحث قارون به ثروت خود و شیفتگی حاصل از 
قبل بدان اشاره شد؛ نمونه دیگر آن مورد باغداری است که تفاخر 

 دهد:به مال و زیادی محصول، موضوع خودشیفتگی او را شکل می
مِنْ أَعْناَبٍ وَ  جَعَلْناَ لأَِحدَِهمِاَ جَنَّتَینْ وَ اضرِْبْ لهَُم مَّثَلاً رَّجُلَینْ﴿

 لَمْ ءَاتَتْ أُکلهَُاَ وَ عَلْناَ بَیْنهمَُاَ زَرْعاً کلتِْاَ الجَْنَّتیَنْحفَفَْناَهمُاَ بِنَخلٍْ وَ جَ
وَ کانََ لَهُ ثمَرٌَْ فَقاَلَ لِصاَحبِِهِ وَ هوَُ تظَْلِم مِّنْهُ شَیًْا وَ فَجَّرْناَ خِلاَلهَمُاَ نهرًََا 

نَّتَهُ وَ هُوَ ظاَلِمٌ لِّنفَسِْهِ یحاَُوِرهُُ أَناَ أَکْثرَُ منِکَ ماَلاً وَ أَعزَُّ نفَرًَا وَ دَخلََ جَ
بدًَا وَ ماَ أَظُنُّ السَّاعةََ قاَئمةًَ وَ لئَنِ رُّدِدتُّ إِلىَ  قاَلَ ماَ أَظُنُّ أنَ تَبِیدَ هاَذهِِ أَ

 (36-32 /)کهف ﴾هاَ مُنقَلَباًلَأَجدِنََّ خَیرًْا مِّنْ رَبىّ
دو باغ  هاآنو براى آنان، آن دو مرد را مَثلَ بزن که به یکى از »

[ را با درختان خرما پوشاندیم و انگور دادیم و پیرامون آن دو ]باغ

. هر یک از این دو باغ محصول خود یمقراردادکشتزارى  آندورامیان 
ورزید و میان [ چیزى دریغ نمىداد و از ]صاحبش[ مىموقعبهرا ]

 ود. پس[ نهرى روان کرده بودیم و براى او میوه فراوان بآن دو ]باغ
و گفت: مال من از ت -کردوگو مىبا او گفت کهیدرحال -به رفیقش

ه او ب کهیدرحالو  بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم
ن کنم ایخویشتن ستمکار بود، داخل باغ شد ]و[ گفت: گمان نمى

کنم که رستاخیز بر پا شود و نعمت هرگز زوال پذیرد و گمان نمى
پروردگارم بازگردانده شوم، قطعاً بهتر از این را در  یسوبهاگر هم 

 «بازگشت، خواهم یافت.
که در معنای طغیان ناشی از نعمت آمده  -بَطرَ در این آیات، مؤلفه

أَنَا ﴿ در قالب تکبرّ و تفاخر به عدِه و عدُه مطرح شده است: -است
 ﴾أَکْثرَُ مِنکَ ماَلاً وَ أَعزَُّ نفَرًَا

وان تات نیز مطابق با مبانی نظری خودشیفتگی، میدر این بخش از آی
مفهوم تصویر ذهنی فرد متکبرّ یا به عبارت بهتر، انگاره او از خود 

های خود را به دست آورد که در او منشأ اثر و خطای و دارایی
 شناختی شده است. این انگاره او بدین کیفیت است:

التصرف مطلق -داز مال و اولا -خود را در آنچه خدا روزیش کرده»
تواند مزاحمش شود؛ دیده که احدى در آنچه از او اراده کند نمى

است و این پندار تا  هاآنمالک  راستیبهمعتقد شده که  درنتیجه
او در اثر قوت این پندار فراموش کرده  ولیکناینجایش عیبى ندارد 

مالک  بازهمکه خدا این املاک را به وى تملیک کرده است و الآن 
 شود کهاست...از سوى دیگر وقتى متوجه خودش مى هم اوقیقى ح

چگونه و با چه زرنگى و فعالیتى در این مادیات دخل و تصرف 
شود که زرنگى و فعالیت از کرامت کند، به این پندارها دچار مىمى

و فضیلت خود او است؛ از این ناحیه هم دچار مرضى کشنده 
 (23) .«گردد و آن تکبر بر دیگران استمى
 

 . فرََح و مرََح3-4
هایی از مفهوم خودشیفتگی توان رگهاز جمله واژگان قرآنی که می

فرََح به معنای »است. « فرََح و مرََح»را در آن به دست آورد، 
شود. الف( ای است که در حق و باطل هردو استعمال میخوشحالی

متَِهِ فَبذَِالِکَ فَلْیفَرَْحُواْ اللَّهِ وَ برَِحْقلُْ بِفَضلِْ﴿در حق که ممدوح است: 
؛ ب( در باطل که مذموم است: (58 /)یونس ﴾هُوَ خَیرٌْْ مِّمَّا یجمََْعُونَ

 یجاَُهدُِواْ أنَ کرَِهُواْ وَ اللَّهِ رَسُولِ خِلاَفَ بمَِقْعدَِهِمْ المُْخَلَّفُونَ فرَِحَ﴿
ارُ جهََنَّمَ قلُْ نَ واْ لاَ تَنفرُِواْ فىِ الحَْرِّقاَلُ وَ اللَّهِ سَبِیلِ فىِ أَنفسُهِِمْ وَ بِأَمْواَلهِِمْ

؛ و لکن مرََح فقط در باطل (81 /)توبه ﴾أَشدَُّ حرًَّا لَّوْ کانَُواْ یَفْقهَُونَ
 بمِاَ وَ حقَّالْ بِغَیرِْ الأَْرضِْ فىِ تفَرَْحُونَ کُنتُمْ بمِاَ ذاَلکُِم﴿شود: استعمال می

 ﴾الْحقَّ بِغَیرِْ﴿در این آیه، فرََح با وصف ( 75 /)غافر ﴾تمَرَْحُونَ کُنتُمْ
سازد و از آن را از فرََح به حق متمایز می سویک از که است آمده

 «مرََح»در قرآن کریم لذا،  سازد؛سوی دیگر آن را به مرََح نزدیک می
ادی بار معنایی ش نوعیبهارتباط معنایی دارد؛ بدین معنا که « فرََح»با 

؛ اما از نوع منفی، مفرط و غرورآمیز برداردرا در هیجانی و نشاط 
، (25) «شادمانی فراوان»، (24) «حدکبر و شادی بی»آن؛ بنابراین، 
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 های الهی درشدت خوشحالی توأم با طغیان و به کار گرفتن نعمت»
-معانی (23) «براى باطل، زیاد خوشحالى کردن» و (26) «مسیر باطل

که این واژه  آیدبرمی هاآنست و از ای است که برای آن بیان شده ا
رود و دارای بار فرََح، صرفاً در امور مذموم به کار می برخلاف

ا وَ لَ﴿ معنایی منفی است که تمامی موارد استعمال آن در قرآن کریم
 ﴾تمَشِْ فىِ الْأَرْضِ مرََحاً إِنَّکَ لَن تخرَِْقَ الْأَرْضَ وَ لَن تَبْلغَُ الجِْباَلَ طُولاَ

 مرََحاً الْأَرْضِ فىِ تمَشِْ لاَ وَ لِلنَّاسِ خدََّکَ تُصَعِّرْ لاَ وَ﴿ (؛37 /راءاس)
 کُنتُمْ بمِاَ ذَالکُِم﴿ (؛18 /)لقمان ﴾مختُْاَلٍ فَخُورٍ إنَِّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ کلُ

بر  (75 /غافر) ﴾تمَرَْحُونَ کُنتُمْ بمِاَ وَ الْحقَّ بغَِیرِْ الْأَرْضِ فىِ تفَرَْحُونَ
 گذارد.این مدعا صحّه می

از  یابد، عبارت استدر اینجا با بحث خودشیفتگی ارتباط می آنچه 
د نیاباین مفاهیم زمانی تحقق می هردویمرََح و جنبه مذموم فرََح. 

که هیجان شادی بر فرد غلبه یافته و از حد اعتدال خارج شود. 
-ا مفهوم روانای است که این دو واژه قرآنی ببینی نقطهخودبزرگ

 یابند.شناختی خودشیفتگی تلاقی می
آیاتی است که با محوریت مرََح، هم  ازجملهسوره اسراء  37آیه 

مفهومی بر خودشیفتگی  صورتبهعینی و هم  صورتبه
ضِ الْأَرْوَ لاَ تمَشِْ فىِ﴿خودبرتربینانه دلالت دارد. این آیه با عبارت: 

از  به عنوان یکی-خودبرتربینی و تکبر از را متکبر انسان ﴾مرََحاً
کند. در حقیقت، راه رفتن توأم نهی می -اوصاف شخصیت خودشیفته

با مرََح، نمود عینی و مصداق بارز خودبرتربینی است که در مطالعات 
دامه ا گیرد.قرار می موردتوجهشناختی شخصیت خودشیفته نیز روان

 ،﴾ضَ وَ لَن تَبْلغَُ الجِْباَلَ طُولاَإِنَّکَ لَن تخرَِْقَ الْأَرْ﴿فرماید: آیه که می
 زنی و دارد مفهومی دلالت شخص خودبرتربینی اوج بر کهآن ضمن
 فتهیخودشداغ  عنوانبه تواندمی است، خودبرتربینی از نهی تعلیل
ز تو هرگ»و مداقه قرار گیرد.  موردتوجهبر خودشیفتگی فرد،  سوز
« یها برسبه عظمت کوهتوانی نمی»و « توانی زمین را بشکافینمی

نظر از معانی استعاری آن، روحیه عباراتی است که صرف
شد. این کخودشیفته متکبر را به چالش می نفسعزتخودبرتربینی و 

ای است بر پنداره و توهم خودبرتربینی جملات در حقیقت ضربه
اه ر چراکهکاذب او؛  نفسعزتشخص متکبر و همچنین تزلزلی در 

کاذب شخصیت خودشیفته  نفسعزتمرح، بیانگر  رفتن همراه با
 متکبر است.

 
 . عتو3-5ّ

ز تجاوز ا»گوید که این واژه به معنی می« عتوّ»زمخشری در تفسیر 
است. توشیهیکو  (27) «ورزی استکبارحد در ظلم کردن و نهایت 

این واژه یکی از »شناسی آن آورده است که ایزوتسو در معنی
تعادل مغرور  ازحدبیش»است و معنای آن « إستکَبرََ»های مترادف

با « عتا»است. واژه « خیلی مستکبرانه رفتار کردن»و « بودن
رساند، معنای که دور شدن از چیزی را می« عَن»اضافه حرف

گردنکشی در مقابل فرمان »و « اعراض و سرپیچی از امر و فرمان»
مال این واژه های استعکند. اگر از روی نمونهرا پیدا می« و دستور

بیرونی  اشاره به تجلیات« عتَا»قضاوت کنیم، شاید بتوانیم بگوییم که 
آنکه و ملموس غرور، خواه در رفتار و خواه در گفتار دارد و حال

 21ایشان آیه  (18) «به حالت درونی غرور دلالت دارد.« إستکَبرََ»
رده ر کسوره فرقان را به عنوان یکی از آیات ناظر بر این دیدگاه ذک

 است:
ا رَبَّن وَ قالَ الَّذینَ لا یرَْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنزِْلَ عَلَیْناَ المْلَائکِةَُ أَوْ نرَى﴿

 (21 /)فرقان ﴾أَنفْسُهِِمْ وَ عتََوْا عتُُوًّا کبَیراًلَقدَِ استْکَْبرَُوا فی
و کسانى که به لقاى ما امید ندارند، گفتند: چرا فرشتگان بر ما »

بینیم؟ قطعاً در مورد خود تکبر نشدند یا پروردگارمان را نمىنازل 
 «ورزیدند و سخت سرکشى کردند.

ت، اس قرارگرفتهایزوتسو  موردتوجهدر این آیه  آنچهدر این رابطه، 
ین بد است؛ ﴾عتََوْا عتُُوًّا کَبیراً﴿و  ﴾أَنفْسُهِِمْإستْکَْبرَُوا فی﴿دو عبارت 

، احساس بزرگی کردند و خود را معنا که مشرکان در مقام پندار
شأن پیامبر اکرم )ص( پنداشتند و در مقام عمل، سرکشی نمودند؛ هم
 ﴾رَبَّنا لَوْ لا أُنزِْلَ عَلَیْناَ المْلَائکِةَُ أَوْ نرَى﴿که آنان با گفتن  صورتینبد
 و عصیان متعال، خداوند رؤیت و ملائکه نزول درخواست و

شان است، در مقام عمل ار دورنیاستکب نتیجه که را خود سرکشی
های روانی، در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال نشان دادند.

ز است که ا ذکرشدههایی برای اختلال شخصیت خودشیفته ویژگی
احساس ارتباط معنایی دارد؛ یکی « عتوّ»آن میان، دو مورد با بحث 

 یهامنشی مبنی بر مهم بودن و دیگری، رفتارها یا نگرشبزرگ
منشی مشرکان و تجاوز از حد بزرگ (1) .تکبرآمیز و خودخواهانه

 است، با این قرارگرفتهکه در این آیه مورد تأکید  آنان در عصیان
 ربنا بدو ویژگی در اختلال شخصیت خودشیفته منطبق است که 

و عتوّ  منشی در خیالدیدگاه مفسران، استکبار در نفس بیانگر بزرگ
ت توان گفمنشی در رفتار است؛ لذا میزرگخوی ب یانگرنماکبیر 
وجه مشترک عتوّ در قرآن کریم و سازه بالینی خودشیفتگی  آنچه

 عنوانبهمنشی در خیال و رفتار که است، عبارت است از بزرگ
های اختلال شخصیت خودشیفته شناخته ترین ویژگییکی از اصلی

 شود.می
 
 . خُیلَاء3-6

الخُیَلاَء: التکّبُّرُ عَن »ء آورده است که صاحب مفردات در معنی خُیلَا
یعنی خُیلَاء تکبّر  (13) «تَخیُّلِ فَضیلَهٍ ترَاءَت للإنسانِ مِن نفَسِه.

حاصل از تخیل فضایلی است که شخص برای خود متصور شده است. 
همچون مرح که  ،بر همین وجه، خیلاء و اختیال در آیات و روایات

و اگر کبر را »ر تکبّر دلالت دارد. ب، (28) انددر یک معنی آمده
است که آدم متکبر خود را بزرگ  جهتبدیناند، خیلاء خوانده

کند، زیاد فخر کند و چون فضیلت براى خود خیال مىخیال مى
لذا، تعبیر قرآن کریم برای شخص مبتلا و متوهن  (23) «فروشد.مى

بینی خودبزرگآن بیان کند که  یلهوسبه تا است ﴾مختُْاَلٍ﴿به کبر، 
 پردازی و تصویرسازی غیرواقعی از خود است:معلول خیال
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 و همکاران               وندی حسن  66

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8دوره پژوهشی قرآن و طب                                                                                                              -علمیفصلنامه 

الْأَرْضِ مرََحاً إنَِّ اللَّهَ لاَ یحبُُِّ وَ لاَ تُصَعِّرْ خدََّک لِلنَّاسِ وَ لاَ تمَشِْ فی﴿
 (18/)لقمان ﴾َّ مختُْاَلٍ فَخُورٍکلُ

ه و از مردم ]به نخِوت[ رُخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو ک»
 «دارد.زن را دوست نمیخدا خودپسندِ لاف

ها دهد که اصولاً فاقد آنهایی را به خود نسبت میمتکبرّ، ارزش
هاست اما در روند انتساب بوده و یا اینکه در حد پایینی واجد آن

 ینبعدازاکند؛ قرآن کریم مرحله نمایی میها به خود، بزرگآن
ردن آن در عرصه زندگی تصویرسازی خیالی را به مرحله اجرا آو

 انسان که دهدمی نشان ﴾فَخوُر﴿کند و با عبارت اجتماعی معرفی می
 هاآن رب طلبیبرتری و دیگران بر فخرفروشی پی در بینخودبزرگ

، فخور مرحله عینی و واقعی خُیلَاء یگردعبارتبهنیز خواهد بود؛ 
ی از ن ویژگاست. اگر مختال را معادل خودشیفته بیمار بدانیم، بر ای

-خیالهای اختلال شخصیت خودشیفته دلالت دارد که او به ویژگی

 اشتغال ذهنی دارد.های خو بینانه از خود و تواناییبافی خودبزرگ
 
 . حمیّت جاهلیت:3-7

واژگانی که بر روح تکبر و نخوت  ازجملهدر قاموس قرآن کریم 
« ضبغ»دلالت دارد، حمیّت جاهلیت است. نفس حمیّت در معنی 

رود اش به کار میتعریف شده است که هم در معنی پسندیده (13)
 کاررفتهبهو هم در معنای مذموم آن؛ اما غالباً در معنی مذموم آن 

 مذمومکه برخی از مفسران، آن را صرفاً صفتی  هرچنداست؛ 
 (29) اند.دانسته

 فرماید:حضرت علی )ع( در نکوهش کوفیان می
ا یُطِیعُ إذَِا أَمرَْتُ وَ لاَ یجُِیبُ إِذَا دَعوَْتُ. لاَ أَباَ لکَُمْ! ماَ لَ بمَِنْ مُنِیتُ» 

یَّةَ تُحمِْشکُُم؟!  «تَنتْظَرُِونَ بِنَصرِْکُمْ رَبَّکُمْ؟ أَ مَا دِینٌْ یَجمَْعکُُمْ وَ لاَ حمَِ
(30) 
 برند و چونکنم، فرمان نمیام که چون امر میگرفتار کسانی شده»

اصل و ریشه! در کنند. ای مردم بی، اجابت نمیخوانمفرامیرا  هاآن
یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را 

 «گرد آورد و یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟
شود، حضرت در این فراز از خطبه با عبارت مشاهده می کهچنان

ریک حمیّت )غیرت( منطقی سعی در تح «لاَ حمَِیَّةَ تُحمِْشکُُم؟!»
کوفیان دارد؛ حمیتِّی که پسندیده بوده و موجب یاری دین خداوند 

تواند بار معنایی منفی را نیز به دنبال اما همین واژه می ؛شودمتعال می
آن زمانی است که متصف به وصف جاهلیت  ازجملهداشته باشد که 

 شود:
الْحمَِیةَ حمَِیةَ الْجاهِلِیةِ فَأَنزَْلَ اللَّهُ  إِذْ جَعلََ الَّذینَ کفرَُوا فی قُلُوبهِِمُ﴿

سکَینتََهُ عَلی رَسوُلِهِ وَ عَلیَ المْؤُْمنِینَ وَ أَلزَْمهَُمْ کلمِةََ التَّقْوی وَ کانُوا 
 (26 /)فتح ﴾ءٍ عَلیماًأَحقََّ بهِا وَ أَهْلهَا وَ کانَ اللَّهُ بکِلِّ شَی

هم[ تعصّب جاهلیت ب ]آنهای خود، تعصّکه کافران در دلآنگاه»
ورزیدند، پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مؤمنان 
فرو فرستاد و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت و ]درواقع[ آنان به 

]رعایت[ آن ]آرمان[ سزاوارتر و شایسته ]اتّصاف به[ آن بودند و 
 «خدا همواره بر هر چیزی داناست.

به صلح حدیبیه در سال ششم هجرت و  ،این آیه و آیات ماقبل آن
مبنی بر ممانعت قریش از ورود مسلمانان به مکه  بعدازآنماجرای 

جهت انجام مناسک حج اشاره دارد و علت این اقدام قریش را 
 اشاره ﴾حمَِیةَ الْجاهِلِیةِ﴿ عبارت»کند. ها معرفی میحمیت جاهلی آن

ه ور پابرجایی که خاصّغر آن به ازاندازه،بیش نخوت و تکبرّ به است
اعراب مشرک قدیم بود و به آن روح لجوج مقاومت در برابر همه 

ترین نشانی از خدشه وارد ساختن و آزردن چیزهایی که کوچک
شان حس فخر و شرف آنان و ضایع ساختن طریق سنتی زندگی

اساس این نوع حمیّت را تکبرّ، فخرفروشی، غرور و  (18) «داشت.
است که در تفسیر تبیان مراد  روینازا (31) هد.دتعصب تشکیل می

ن بیا هاآناز آن تعصب قریش در برابر آلهه و امتناع از عبادت غیر 
همچنین، مرحوم طبرسی به نقل از زهری، مراد از  (32) شده است.

آن )حمیت جاهلیت( را تعصب و امتناع کفار در اقرار به رسالت 
 (33) حضرت محمد )ص( بیان کرده است.

-حمیّت جاهلیت را با موضوع خودشیفتگی در منابع روان آنچه

 نفسعزتاست از: الف(  کند عبارتکاوی نزدیک میشناسی و روان
 حمیّت جاهلیت( وجود دارد.نگرش )کاذبی که در ورای این نوع 

برحق ج( خود  (35) ب( خودخواهی، تکبر و تحقیر دیگران (34)
ه خود را در عدم رضایت به نوشتن ؛ با این توضیح که آنان عقیدینیب
بودن « اللهرسول»و همچنین عدم اقرار به « الرّحمن الرّحیم اللهبسم»

 (36) دانستند.نامه حدیبیه، بر حق میص( در متن صلحمحمد )شخص 
لال اختدر موضوع  کاویو روان شناختیبا تتبع در مطالعات روان که

های ها بر ویژگیویژگیآید که این به دست می ،شخصیت خودشیفته
 قابل انطباق است. این نوع از اختلال شخصیت

 
 گیری نتیجه

 :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
بینی یک الگوی فکری و رفتاری ثابت است که در خودبزرگ .1

عنوان ویژگی برجسته آنان شناخته خودشیفتگان دوام داشته و به 
ن مختلف مورد اشاره . این ویژگی در آیات و روایات با عناویشودمی

 قرار گرفته است.
مرََح، عتُو، خیلاء و حمیت  و ، طَغْی، بَطرَ، فرََحبَغْی واژگان. 2

کدام بر جهتی از جهات تکبّر هر ی و حدیثیدر ادبیات قرآن جاهلیت
 بینی( دلالت دارند.)خودبزرگ

بینی در تکبرّ و واژگان زیرمجموعه آن با مؤلفه خودبزرگ. 3
 با این تفاوت که ؛خودشیفته قرابت معنایی دارد اختلال شخصیت

از  وقنسبت به واژگان ف خودشیفتگی() نارسیسیسم بینیِخودبزرگ
بر یک یا چند جلوه  هاآناز  هرکدامشمول معنایی برخوردار بوده و 

 وار دلالت دارند.بینی خودشیفتههای خودبزرگاز جلوه
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شناختی، روان اتمطالع های اسلامی و همآموزه نظر ازهم  .4
ود از خ غیرواقعیپردازی و تصویرسازی خیال بینی معلولخودبزرگ

 های خود است.و توانایی
ترین مشخصه در اختلال بینی مهمخودبزرگ که همچنان. 5

آید، در مبانی قرآنی و حدیثی نیز شخصیت خودشیفته به شمار می
روانی و های تکبرّ با همین بار معنایی اساس بسیاری از آسیب

شود؛ همچنین بسیاری از محسوب می اخلاقیشخصیتی و رذایل 
های اختلال شخصیت خودشیفته همچون انتقادناپذیری، ویژگی

 شود.را موجب می حسادت، خودمحوری، نیاز به تحسین
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